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صادق خان و شهری که
 دوست می دارد

آزاده تاج علی: شنیدن خطابه های مسئولان شهری  �
در ایران وقتی جالب تر می شود که بدانیم یک شهردار 
اروپایــی هم خیلی محکم با نقطه تولد و زندگی خود 
گره عاطفی خورده  اســت؛ گره هایــی با تاروپود تلاش 
برای «روزگار بهــی» آن جغرافیا. یعنی اگر یک متولد 
شــمیران را ســال ها در حال بیان خاطرات تکراری از 
محله های بازی اش ببینیم نباید ملامتش کنیم. دیگران 
هــم این کار را به روش خــود انجام می دهند. اما چه 
روشی؟ صادق امان خان شــهردار سیه چرده محبوب 
لندن در ذکــر جمیل زادگاهش به ایــن واژه اصراری 
خاص دارد: لنــدن متحد؛ وصفی که برای همه مردم 
جهان فقط یک تداعی دارد: ایالات متحده؛ اینجاست 
که استراتژی جســورانه و بدون تعارف صادق را برای 
هویت بخشی شهرش  می بینیم. لندن برای شهردارش 
مانند یک مجموعه متحد و هماهنگ، شکوه و عظمت 
دارد. جــز بزرگــی و کرانه ناپدیدی لندن، شــهری که 
صادق دوست می دارد سرشار از عبور شاد زنانی ا ست 
که لبخند می زنند. در هر عکس دســته جمعی آقای 
شهردار، لباس های مدیریتی یا خانگی زنان خودنمایی 
می کنــد و جالب آن اســت که به ســختی می توانیم 
عکســی را پیدا کنیم کــه در آن دســت کم یک زن با 
حجاب اســلامی هویدا نباشد. در لندن متحد، با توجه 
به بارقه مســلمانی شــهردار، جا برای حجاب گزاردن 
زنان به وفور پیدا می شود و آنان مانند برخی شهرهای 

اروپا، لزوما متکدی و واجب الزکات نیستند. 
عدالت در شــهر: صادق در وب ســایتش همان گونه 
که راحت درباره خودش توضیــح می دهد، برنامه ها 
و اولویت هایش را هم ســاده، شــفاف و با زمان بندی 
منطقی برای لندنی ها بیان می کند. او در بخش زیرین 
وب ســایت، پس از واگویي چالش های زندگی شهری، 
به بیان ۱۰ اولویت اصلــی اش برای لندن می پردازد و 
تأکید می کند: من شــهردار همه لندنی ها هستم. این 
کلمه «همه» اینجا بســیار شــیرین و بجا می نشــیند؛ 
انگار فضای کلی وب سایت این مدیر شهری را ابرهای 
عدالت و تساوی پوشــانده اند؛ ابرهایی که با مه غلیظ 
لندن بی شــباهت نیستند و بر همه مردم یکسان سایه 
می پراکنند؛ صادق این گونه به رخ می کشــد که از حال 
همــه مردم خبر دارد، به فکر همه اســت و برای رفع 

تبعیض ها کمر بسته . 
برنامه ها: این مرد متوسط القامت، چشم اندازی بلند 
برای شهری که دوســت می دارد ترسیم کرده  است. 
حرف هایــش صرفا برای یکــی، دو ماه پــس از می 
 ۲۰۱۶ نیست. یعنی زمان حساس نطق های پیروزی و 
رویارویی با رأی دهندگان که بیشتر برندگان در ژانرهای 
سیاســی، اجتماعی و حتــی هنری، دنیــای غریب و 
باورنکردنــی ای بــرای طرفداران خود تصویرســازی 
می  کننــد و هیــچ کاری بــه شــدنی بودن وعده ها و 
برنامه هاشــان ندارنــد. صادق همه تــوش و توانش 
را برای بهبود زیســت شــهری در ۱۰ کار مهم متمرکز 
کرده  اســت. این کارهــا در نگاه نخســت هیچ جنبه 
اعجاب آوری ندارند و به نظر می رسد مانند آنها را هر 
روز از زبان دیگر شــهرداران هم می شــنویم اما شیوه 
اولویت بندی صادق و درنظرگرفتن لندنی های بی خانه 

در صدر اولویت ها، بسیار جذاب است. 
همدرد مســتأجران: نخســتین اولویت شهردار لندن 
این گونه بیان می شــود: حل وفصل بحران مســکن با 
ســاخت ســالانه بیش از  هزاران خانه برای لندنی ها. 
البتــه نیمی از این خانه های جدید از دیدگاه شــهردار 
باید واقعا مقرون به صرفه و دارای شرایط بسیار خوب 
و دلگرم کننده برای مســتأجران باشد. وقتی این توجه 
شــهردار را معطوف به حمایت از قشــر خانه به دوش 
می بینیــم، جامعــه ای برایمــان تصویر می شــود که 
مســتأجران شــخصیت و جایگاه اجتماعی  همسان با 
صاحبخانه ها دارند و لزوما نباید آنان را مانند کشورهای 
در حال توســعه بــا افزایش کرایه هــای غیرمنطقی، 
هر ســال شــکنجه کرد. برنامــه دیگر شــهردار لندن 
ثابت نگاه داشتن نرخ کرایه های حمل ونقل تا سال ۲۰۲۰ 
اســت. یعنی این شهردار قول داده مردم از سال ۲۰۱۶ 
که صادق شهردارشان شده، چهار سال متوالی دغدغه 
گران شــدن کرایه ها را نداشته باشند.  او تأکید می کند: 
«لندنی ها در ســال ۲۰۲۰ حتی یک پنی بیشتر از ۲۰۱۶ 
برای کرایه  خرج نمی کنند». اولویت های بعدی شهردار 
لندن را به ترتیب در موضوعاتی همچون ایمن ســازی 
شهری، رونق کسب وکارها، بهبود محیط  زیست شهری، 
برپایــی خانه های مهارت آموزی شــهروندی، مبارزه با 
دستمزدهای پایین کارگران، مبارزه با نابرابری جنسیتی، 
ترویج دوچرخه سواری ایمن و افزایش تاب آوری شهر 
می بینیم. در ایــن میان، تلاش صادق بــرای مبارزه با 
نابرابــری جنســیتی آب ورنگ بیشــتری دارد. این مرد 
مصمم و کارآزموده، به مردمش قول داده که به زنان 
آن قدر کمک کند که بتوانند با قدرت، دیوار شیشــه ای 
بین خود و مردان را در موضوع دریافت حقوق بشکنند 
و احتمــالا  هزارتکه کنند. دیواری که نمی دانیم چرا در 
همه کشــورها معمارانی ســخت کوش که حتما هم 
مرد هســتند، برای برپایی اش از هیچ گونه تلاشی دریغ 
نمی کنند و هر روز در همه نقاط دنیا به فکر ضخامت، 
دوام و فاصله آفرینــی بیشــتر آن میان زنــان و مردان 
هســتند. صادق با حضور در برنامه های ریزودرشــت 
ســمن های زنانه و رویدادهای زن محورِ لندن، خودش 
برای شکستن شیشه نامبرده قد علم می کند و به زنان 
قوت قلب می دهد که برای ریشه کن شدن تبعیض های 
جنســیتی در محل کار و زندگــی بجنگند و در کنارش 
لبخند بزنند.  شــهری که این وکیل زبردســت دوست 
دارد، مملو از پناهگاه و مأمن برای بی خانگان، بی کاران، 
بی خودروان، بیماران و بی پولان اســت. این شــهر در 
سیطره برج نشینان و ســرمایه داران انگلیسی متبختر 

نیست چون صاحب دارد.
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کارتون خواب

زنانی که من دیده ام

۹ ســال پیش که به طور اتفاقــی معرفی کتاب 
«احتمالا گم شــده ام» را در روزنامه دیدم، به دلیل 
شباهت نام، نویســنده را با یکی از دوستان قدیمی 
اشــتباه گرفتم، به ســرعت کتاب را تهیــه کردم تا 
ببینم روایت آن دوســت از زندگی چیست. آن دوره 
درگیری ذهنی زیادی داشــتم و دلم می خواســت 
در خود گم شــوم. کتاب را یک نفس خواندم. مدام 
خودم را جای راوی و دوستش - گندم - گذاشتم و 
در دنیای راوی غرق شــدم؛ دخترانی که در زاهدان 

متولد شده و دیپلم گرفته بودند. 
آن زمــان به دلیل کار، به زاهدان زیاد رفت وآمد 
داشتم و تصاویر داستان «احتمالا گم شده ام» از آن 
شهر، برایم عین واقعیت بود؛ شهری دوست داشتنی 
و دلپذیــر کــه فرصت های فرهنگــی جذابی برای 
ســاکنانش دارد. هنوز بعد از سال ها همه لحظات 
آن روز و لذت عمیقی که از خواندن این کتاب بردم،  
یادم هســت. خیلی جاها فکــر می کردم کلمات از 
زبان من جاری شــده اند و دغدغه های آن روزهای 

من هستند. 
چند سال پیش که همراه جمعی از نویسندگان 
به خانه ســارا دعوت شــدیم، شــوق دیدن سارا را 
داشــتم و فکر می کردم قرار اســت دوستی عزیز و 
قدیمــی را ملاقات کنم. هرچند می دانســتم او من 
را ندیده و نمی شناســد. نمی دانم صحبت چگونه 
و از کجا شروع شــد، اما می دانم حالا مدت هاست 
که «زاهــدان» مخرج مشــترک صحبت های من و 
ساراســت؛ شــهری که در حرف های ما هرگز تمام 

نمی شود.
 او در آن شــهر متولد  و بزرگ شــده و شــکل 
گرفته اســت؛ از خانه پدری اش، خواهر و برادرها، 
بعد از ظهرهــای بلند زاهــدان، کتابخانه ای که تا 
مدت ها مأمن خانوادگی شان بوده و کتاب خوانی با 
خواهر و برادرهایش قصه ها دارد. من در آن شــهر 
از ۲۲ســالگی -تا امروز - کار کــرده ام، کوچه ها  و 
حاشیه هایش را می شناسم، با مردمش حرف زده ، 

کار کرده  و خاطره دارم. 
دخترانی را می شناســم که امروز بعد از سال ها 
زنانی بالیده و مصمم هســتند. زنانی را دیده ام که 
امروز بعد از ســال ها توانمند و تأثیرگذارند. ســارا 
عقیده دارد درست است که زاهدان منطقه محروم 
است و به آن رســیدگی نمی شــود، اما بسیاری از 
بچه های دبیرســتانی آنجا با معیار امروز آدم های 
خیلی باسوادی هســتند و از طریق فضای مجازی 
خود را بــه روز نگه می دارند و من می گویم زاهدان 
منطقه ای اســت که حتی اگــر از هر چیزی محروم 

نگه داشــته شــده باشد، همیشــه از زندگی و امید 
سرشار است. 

سارا رؤیاهای بلندی برای زاهدان دارد؛ از برپایی 
مسابقه شعر و داستان تا راه اندازی فروشگاه کتاب 
و برگــزاری دوره های قصه نویســی. من هم که در 
زاهدان ریشــه کرده ام و به آن شــهر دلبســته ام و 
چشــم انتظار برای تحقق رؤیای سارا هستم. آن قدر 
به شوروشــوق عظیمی که در وجود اوست، ایمان 
دارم که از روزی که خبر داد قصد دارند شهر کتابی 
در اصفهان بــه راه بیندازند، مــدام پیگیر بودم که 
مبادا روز افتتاحیه را از دســت بدهیم. همسر سارا، 
ســروش صحت، اهل اصفهان اســت. چندماهی 
است که سارا و سروش تصمیم گرفتنه اند  فعالیتی 
فرهنگی را در اصفهان شــکل دهند. سارا می گوید 
اصفهان نزدیک تر و کار راه انداختن در آنجا ساده تر 

است.
روز افتتاحیــه شــهر کتاب اصفهــان، بی اختیار 
چشــمانم پــر از اشــک شــد. انــگار  به ســال ها 
پیش بازگشــته باشــیم؛ زمانی کــه کتاب خریدن و 
کتاب خواندن از بایدهای روزمره مان بود. مدام فکر 
می کردم اگر برنامه کاملا مشــابهی در تهران برگزار 
شود، هرگز چنان جمعیتی را به خود نخواهد دید. 
به این شــکاف های لعنتی عظیم که هر روز بیشتر 
می شــود،  فکر می کنم؛ شکاف غنی و فقیر، شکاف 
مرکز و حومه، شکاف پایتخت و شهرستان؛ شکاف 
عجیب دسترســی به امکانــات و محرومیت از هر 

امکاناتی. 
به ســارا و ســروش می بالم کــه این گونه جان 
گذاشــتند تا بخشــی اندک از این شــکاف لعنتی را 
پــر کنند. همین حالا دو نفر را می شناســم که یکی 
از اصفهــان و دیگری از اســتان فارس هر هفته به 
تهران می آیند تا در کارگاه داستان نویســی شــرکت 
کننــد؛ تهــران این پایتختــی کــه دارد همه چیز را 
می بلعد. به ســارا فکر می کنم که هشــت، ۹ ماه، 
هر هفته، ســاعت ها  تا اصفهان می راند که شــاید 
بتواند ذره ای از این شکاف اجتماعی را بپوشاند. به 
زاهدان و بــه تعلقی که در دلم ایجــاد کرده، فکر 
می کنم. ســارا در کتابش گفته بود: «انگار ســال ها 
پیش گم شده ام، گم شــده ام توی آن آسمان سیاه 
پرســتاره زاهدان»* و من فکر می کنم وقتش است 
که دســت به کار شــویم. صبر ندارم که ببینم سارا 
برای آســمان پرســتاره زاهدان چه رؤیایی در ســر 

دارد. 
 * از کتاب احتمالا گم شــده ام، نوشته سارا سالار، 

نشر چشمه 

این شکاف هاى لعنتى

شهرداران -2

تجربه دیگران

خراش ها و زخم های روی دســت عبید علی، یادآور 
خاطرات تلخ گذشــته اســت؛ زمانی که از شــلنگ ها و 
طناب های قایقی که در آن سوار بود آسیب دید.  پاکستاني 
۳۵ ســاله اکنون با بخشــی از لاســتیک ها و باقیمانده 
شلنگ ها و کیســه های نایلونی دورریخته شده، به کمک 
دیگر پناه جویان حال وهوایــی متفاوت را به وجود آورده 
است. او پناه جویی است که درحال حاضر در برلین زندگی 
می کند. عبید در سال ۲۰۱۵ پس از فرار از خطر سوار شدن 
بر  یک فروند شــناور از ترکیه به سمت یونان فرار کرد. او 
مجبور شد که در قایقی کوچک درحالی که به همراه ۵۰ 
نفر دیگر بسته شــده بود به سمت جزیره ای راهی شود. 
عبید می گوید: «این یک خاطره  بسیار بد است، هنوز هم 
هنگامی که یاد آن یــورش ناگهانی پلیس ها می افتم یا 
اتفاقاتی که در ســفر افتاده است ناراحت می شوم. بارها 
شده که با نگاه کردن به زخم های دست هایم از اینکه آن 
لحظات و روزها گذشته، احساس آرامش کنم». او ادامه 
می دهد: «اما گذشته ها، گذشته است، من اکنون از طریق 
ایــن کار زندگی می کنم، خوشــحالم که  چیزهای خیلی 
زیبایی را می ســازم» و با صــدای بلندتری می گوید: «من 

اکنون از طریق این کار زندگی می کنم» و به اطرافش نگاه 
می کند.  مؤسسه غیرانتفاعی Mimycri که لاستیک ها  را 
به کیسه های شــیک تبدیل می کند، توسط نورا آذراوی و 
ورا گونتر تأسیس شد. آنها این ایده را زمانی که داوطلبانه 
برای کمک بــه تازه واردان در جزیــره یونانی چیوس در 
زمستان ســال ۲۰۱۵ حضور داشتند، یافتند.  ورا می گوید: 
«آنهــا واقعــا دوران وحشــتناکی را ســپری می کردند، 
دیوانه وار از قایق ها پیاده می شــدند. ما ســواحل را تمیز 
و تمام مواد را جمع آوری می کردیم، اما متوجه شــدیم 
کارهایــی را که انجام می دهیم تأثیر بســزایی در تمیزی 
ندارند». ورا و نورا به فکر راه هایی برای استفاده مجدد از 
مواد افتادند. هنگامی که به آلمان و خانه شان برگشتند، 
مســئله را با یک دوســت طراح مد در میان گذاشتند. در 
نتیجه او قایق رهاشده را به یک کوله پشتی محکم تبدیل 
کرد. پــس از آن بود که آنها ایده یک کســب وکار جدید 
را خلق کردند. نــورا می گوید: «ما واقعا می خواســتیم 
راهی بــرای کار با تازه واردان پیدا کنیــم، نه برای آنها و 
متوجه شــدیم که در اینجا افــراد مهارت ها و تجربیات 

شگفت انگیزي  دارند». 

قایق هایى که کیف مى شوند

زهرا عمرانی

یادداشت

۱- مــاده ۲۴۲ قانون آیین دادرســی کیفری مقرر 
داشته «هرگاه در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و 
ت ماده ی ۳۰۲ این قانون تا دو ماه و در ســایر جرایم تا 
یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت 
بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در 
دادسرا نشــود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار 
تأمین اســت. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود 
داشــته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به 
متهم ابلاغ می شــود. متهم می توانــد از این تصمیم 
ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابــلاغ به دادگاه صالح اعتراض 
کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان 
انجام می شــود و ابقای تأمین باید به تأیید دادســتان 
برســد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با 
دادگاه صالح اســت. فک، تخفیف یا ابقای بازداشت 

موقــت باید بــه تأیید دادســتان برســد و در صورت 
مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. 
هرگاه بازداشــت متهم ادامه یابد، مقــررات این ماده 
حســب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. 
به هر حــال، مــدت بازداشــت متهم نبایــد از حداقل 
مجــازات حبس مقرر در قانون بــرای آن جرم تجاوز 
کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات ســلب 
حیات، مدت بازداشــت موقت از دو ســال و در سایر 
جرایم از یک ســال تجاوز نمی کنــد». جرایم موضوع 
مــاده ی ۳۰۲ از جمله جرایم موجب مجازات تعزیری 

درجه ۳ و بالاتر را در بر می گیرد.
۲- در قانــون مجــازات اســلامی درخصــوص 
جاسوسی در چند ماده بحث شده است: ماده ۵۰۱ که 
مجازات آن یک تا ۱۰ ســال حبس است؛ ماده ۵۰۲ که 
مجازات آن یک تا پنج سال حبس است؛ ماده ۵۱۰ که 
مجازات آن شــش ماه تا سه سال حبس است و برای 
جرم موضوع تبصره ماده اخیر شــش ماه تا دو ســال 

حبس پیش بینی شده است.
۳- در مورد فعالان محیط زیست که در حال حاضر 

در بازداشــت هستند، از جاسوســی سخن گفته شده 
لیکن در مورد اینکه کدام یک از مصادیق جاسوســی 
یا اعمــال مرتبط با آن مورد نظر بوده، اطلاع رســانی 
نشده است. بنابراین از آنجا که حداقل مجازات برخی 
از جرایم جاسوســی و موارد مرتبط با آن شــش ماه 
اســت، به  نظر می رسد مورد، مشــمول قسمت اخیر 
ماده ی ۲۴۲ پیش گفته باشــد. در عین حال ظاهرا هنوز 
در مورد این مســئله تصمیم نهایی در دادســرا اتخاذ 
نشــده و ناچار موضوع فک یا تخفیف قرار تأمین قابل 

طرح است.
۴- بدیهی اســت این توقع وجود ندارد که مسائل 
تخصصی امنیتــی و محرمانه موضــوع- در صورت 
وجود- افشا شود. اما موارد مربوط به شکل دادرسی 
و حقوق متهم با توجه به قانون انتشار و دسترسی آزاد 
به اطلاعات که فعلا موجود اســت و قرار است قانون 
شفافیت نیز به آن ضمیمه شود، باید در اختیار عموم 
قــرار گیرد. به  طور کلی اینکه بعــد از ۶ ماه پرونده ای 
آماده ی ارســال به دادگاه و رســیدگی ماهیتی نباشد، 

محل تأمل بسیار است. واالله اعلم.

چند نکته درباره پرونده فعالان محیط زیست

 بهمن کشاورز

 گزارش فردا

در کمتر از ۲۴ ســاعت حمایت از پیشنهاد «همایون 
شــجریان» برای اجرای کنســرت خیابانی و به صورت 
غیرانتفاعی مورد اســتقبال مســئولان قــرار گرفت.  از 
دســت اندرکاران شهرداری تا مســئولان وزارت ارشاد و 
دفتر موســیقی برای انجام فعالیت های آماده ســازی 

اعلام آمادگی کرده اند. 
مجــوز  بــرای  عمومــی  اعــلام  و  موســیقی  دفتــر 

کنسرت های رایگان
شاید مهم ترین قدم را دفتر موسیقی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی برداشــت تا در همگانی کــردن این 
پیشنهاد در سراسر ایران و توسط هنرمندان دیگر تلاشی 
را آغاز کند و هنرمندان را در این روزهای سخت تشویق 
بــه این گونه فعالیت ها کرده و اندکــی امید به جامعه 
تزریــق کند. به گزارش ایســنا، «دفتر موســیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز کنسرت های 
رایگان در حمایت از جامعه و مردم اعلام آمادگی کرد». 
دفتر موسیقی وزارت ارشاد اعلام کرده است: «به دنبال 
اعلام آمادگی برخی هنرمندان موســیقی برای برگزاری 
کنســرت های موســیقی رایگان به منظور امیدافزایی و 
نشاط بخشی به قشرهای مختلف جامعه، دفتر موسیقی 
نیز همگام با این حرکــت مثبت، برای صدور مجوز این 
نوع کنسرت ها اعلام آمادگی کرد. دفتر موسیقی ضمن 
تشکر از هنرمندانی که در همه فرازوفرودهای تاریخی، 
کنار مردم ایستاده اند، برای صدور سریع مجوزهایی برای 
این کنســرت ها آمادگی خود را اعلام می کند و امیدوار 
اســت در این راه از همکاری و همیاری ســایر ارگان ها 
و نهادهای مؤثر، به ویژه شــهرداری های کشور و نیروی 

انتظامی برخوردار باشد».
حمایت شهرداری

علی کریمی، مدیر روابط عمومی شهرداری، نیز از 
حمایت شــهرداری تهران از این تصمیم خبر داد و با 
اعلام برگزاری جلســه ای با همایون شجریان در روز 
چهارشــنبه، امروز، به ایسنا گفت: «شهرداری تهران 
نیز ضمن تقدیر از این اقدام امیدآفرین، تمام قد آماده 
است در برگزاری این اتفاق مبارک، همراهی های لازم 
را داشــته باشد. شــهرداری تهران تجربیات موفقی 
در برگــزاری رویدادهــای خیابانــی دارد. ما آمادگی 
داریــم در برگزاری این کنســرت خیابانــی کنار آقای 
شــجریان باشــیم تا در نقاط مختلف شهر از شمال 
تا جنوب تهــران و همچنین بوســتان های مختلف، 
هماهنگی هــای لازم برای برگزاری کنســرت انجام 
شود». به نظر می رســد مدیریت شهری تهران برای 
افزایش نشــاط اجتماعی و رفــع دغدغه های مردم 
در این شــرایط از هیچ کوششی برای اجرای این گونه 

کنسرت ها کوتاهی نخواهد کرد. 

خانه موسیقی متولی می شود
مدیرعامل خانه موســیقی نیز به ایسنا گفت: «خانه 
موســیقی آمادگی دارد برای همایون شــجریان و سایر 
هنرمندان دیگر با مســئولان وزارت ارشــاد و شهرداری 
تعامــل و این موضــوع را پیگیری کند تا آنها کنســرت 
خیابانــی برگزار کننــد. ما به عنوان خانه موســیقی یک 
صنف هســتیم و همایون شجریان عضو صنف ماست و 
همچنین مشاور من به عنوان مدیرعامل خانه موسیقی 
است».  او با بیان اینکه سابقه برگزاری کنسرت خیابانی 
بــرای هنرمنــدان را به این شــکل نداشــته ایم، گفت: 
«به هر حال در استادیوم های ورزشی اجراهایی داشته ایم. 
شــاید منظور آقای شــجریان این باشــد که کنسرتی در 
فضایی مثــل پارک برگزار کند. اگر ایــن هنرمند آمادگی 
برگزاری چنین کنسرتی داشته باشد، ما نیز می توانیم در 
این زمینه کمک کنیم، اما ارائه مجوز کنسرت موسیقی به 
ما مربوط نمی شود و باید مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسلامی این مجوز را بدهد».
هنرمندان دیگر کجایند؟ واقعا کجایند؟ 

حــالا با ایــن ابــراز تمایــل نهادهایی نظیر ارشــاد 
و شــهرداری می تــوان منتظــر مانــد و دید آیــا دیگر 
وزارتخانه هــا و نهادهای زیر نظر دولت تدبیر و امید نیز 
در این راســتا گام برمی دارند یا خیر؟ باید منتظر ماند و 
دید که آیا وزارت کشــور و نیروی انتظامی نیز همکاری 
می کنند یا خیر؟ در گام بعدی می توان منتظر ماند و دید 
آیا هنرمندان دیگر به همراه سینماداران، تهیه کنندگان 
فیلم و ســینما نیز همراه می شــوند یا خیر؟ باید منتظر 
ماند و دید آیــا فعالیت هایی نظیر اهــدای تخفیف ۴۰ 
درصدی ســینمادار کرمانی در تهران و شهرداری های 

دیگر نیز رخ می دهد یا خیر؟ 
حوزه هنری و کانون پرورش فکری کودکان کجایند؟ 

شــاید بهتر باشد اولین گام ها در دادن تخفیف را نیز 
حوزه هنری و شهرداری بردارند. همان طور که می دانیم 
نزدیک به یک ســوم ســینماها در اختیار حوزه هنری و 
سازمان تبلیغات اسلامی است. همان طور که می دانیم 
پردیس های مهمی نظیر آزادی و ... زیر نظر شــهرداری 
اســت. همان طور که می دانیم کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان هم سینماها و تئاترهایی در اختیار 
دارنــد و در این روزهایی که بــا حضور رئیس جدید که 
هنوز هیچ گامی جز مطالعه برنداشته است شاید بتواند 
گامی در جهت افزایش امید و نشاط در بین خانواده ها 
بردارد. همه اینها می توانند همراه شوند و از سود خود 
بکاهند و بــا تخفیف به فروش فیلم هــا و برنامه های 
هنری اقدام کنند. اگر فقط یک روز سه شنبه بلیت نیم بها 
در اختیار مردم قرار می گیرد، می توانند تعداد بیشــتری 

روز را برای تخفیف در نظر بگیرند.  

سینماهای حوزه و شهرداری هم همراه همایون شوند
چراغ سبز ارشاد به دیگر هنرمندان

وضعیت سوسک کافکایی

«یــك روز صبح، همین  کــه گر گوار سامســا از  �
خواب آشــفته اي پرید، در رختخواب خود به حشره 
تمام عیار عجیبي تبدیل شده بود. به پشت خوابیده 
و تنش مانند زره ســخت شــده بود. سرش را بلند 
کرد، ملتفت شــد که شــکم قهوه اي مانند دارد که 
رویش را رگه هایي به شکل کمان تقسیم بندي کرده 
است. لحاف که به زحمت بالاي شکمش بند شده 
بــود، نزدیك بود بــه کلي بیفتد و پاهــاي او که به 
طرز رقــت آوري براي تنه اش نازك مي نمود، جلوي 
چشمش پیچ وتاب مي خورد». (مسخ کافکا/ ترجمه 

صادق هدایت)
دیشب گربه نره ۱۰ ســاله بیرون ندیده ام، تیمور، 
یک سوســک بزرگ پیدا کرده بود که درســت اندازه 
کف دســتش بود. ۱۰ ســال پیش که پیدایش کردم، 
یک پایش را گربه نره دیگــری خورده بود و برای این 
اسمش را گذاشتم تیمور. آن موقع اندازه کف دستم 
بود. گربه هرچقدر هم بزرگ باشــد، کف دســتش 
(وقتی پنجول هایش را نشان ندهد) مانند بالشتکی 
نرم و نازک و کوچک است و آدم دلش می خواهد این 
کف دست فریبنده را هی ناز کند. سوسک گیری تیمور 
(و لابد تمامی گربه های شکم سیر) دیدنی است. اگر 
ما سوسکی ببینیم و بخواهیم با سلاح گرم (اسپری 
حشــره کش) یا سلاح ســرد (دم پایی) به سراغش 
برویم، یک جنگ تمام عیار می شود؛ ما بدو و سوسک 
تندتر از ما بدو. شانس بیاوریم زودتر از آنکه سوسک 
ناقلا زیر کابینت، دستشویی یا حتی مبل کاناپه بخزد 
گیرش بیندازیم. در اکثر مواقع این سوسک است که 
پیروز می شود، مگر آنکه تمام نقاط پنهان شدنش را 
زیرورو کنیم و خانه را به هم بریزیم، اما تیمور (و لابد 
همه گربه ها) اصلا زحمتی بــه خودش نمی دهد. 
یک جا کمین می کند. ســاکت و صبور. سوسک هم 
کــه اگر خطری حس نکند اغلــب بی حرکت و کند 
است. تیمور صبر می کند تا سوسک حواسش فقط 
به خودش باشــد و بعد با یک خیز می پرد و آن کف 
دســت ســنگین و نرمش را می کوبد بر سر سوسک 
بیچاره. چند لحظه ای سوسک را زیر پنجه هایش نگه 
می دارد، بعد یواش یواش دســتش را پس می کشد. 
سوسک که گیج شده است تکانی به خود می دهد، 
اما باز پنجه گربه است که فرود می آید و او را گیج و 
منگ تر می کند. گربه دستش را پس می کشد. سوسک 
بی حرکت افتاده اســت. می داند نمرده و تیمور هم 
می دانــد که نمــرده. همان جا کنــارش با حوصله 
می نشــیند. یک دقیقه، دو دقیقه و ... حتی گاهی تا 
۱۰ دقیقه ممکن است طول بکشد. سوسک از منگی 
کمی بیرون می آیــد، یکی از آن پاهای رقت انگیزش 
را با لرزشــی تهوع آور تکان می دهــد. هنوز لرزش 
ثبات نگرفته که کف دســت گربه باز بر سرش فرود 
می آید. سوســک تصمیم می گیرد همه نیرویش را 
جمــع کند تا مانند وقتی که با آدم  ها ســروکار دارد، 
ناگهان جســتی بزند و خود را به پناهگاهی برساند. 
این بار شــاخکش را تکانی می دهد؛ یکــی از آن دو 
شــاخک را. امتحانی اســت برای اینکه هوشــیاری 
گربه را بسنجد. تیمور خونســرد نگاهش می کند و 
هیچ عکس العملی نشــان نمی دهد. سوسک شیر 
می شــود. همه نیرویش را جمع می کند و با حرکتی 
ســریع راه  می افتد، اما چند ســانتی متر بیشتر طول 
نمی کشــد که کف دست نرمین گربه بر سرش فرود 
می آید و باز گیج درجا خشکش می زند. این حکایت 
تا صبح طول می کشد. تلاش های دقیقه ای سوسک 
و کف گرگی هــای بی محابــای گربه. شــاید تا صبح 
صدبار این صحنه ها تکرار شود. ساعتی ۱۰ بار حتمی 
است. گربه پرحوصله ترین شــکارچی دنیاست، آن 
هم گربه ای که شــکمش سیر باشد. ۱۰ ساعت بعد 
فقط زره قهوه ای و بال های طلایی سوســک بر کف 
زمین همان حوالی پیدا می شــود. در آن ۱۰ ساعت 
سوسک بیچاره در وضعیتی عجیب به سر برده است؛ 
وضعیتی دهشــتناک. خوابی وحشتناک تر از خواب 
گرگوار این است که فکر کنی در وضعیت سوسکی 
هســتی زیر دست یک گربه شکم سیر. یکی بیاید این 

گربه را جایی دیگر سرگرم کند. 
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